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اشاره
آموزش معارف دينی، در فرهنگ اسلامی، همواره با استفاده از 
ظرفيت های ادبی زبان همراه بوده کما اين که قرآن کريم، خود 
از آن هـا به بهترين وجه بهره برده اسـت. برای اين که درس 
دينی و قرآن تأثيرگذاری بيشتری داشته باشد، می توان از اين 

قبيل نمادهای ادبی در لابه لای درس ها استفاده کرد.

چکيده
مولوی، شاعر و عارف نامدار، در اشعارش از آيات قرآن بهره های 
فراوان برده است. يکی از انواع استفاده های مولوی، بهره گيری از 
واژه ها و ترکيبات قرآنی به عنوان «نماد» است. در پژوهش حاضر 
نگارنده کوشيده است که بهره گيری مولوی از واژه ها و ترکيبات 

اُحبُّ  الف، لا  مازاغَ، خمسين  اَرِنی،  قرآنی، هم چون 
الافلين و الََست را که در مثنوی با مفهومی فراتر از 
معنای واقعی خود به کار گرفته شده اند، مورد بررسی 

و  واژه ها  کاربرد  بر  علاوه  مولوی  دهد.  قرار  اجمالی 
ترکيبات قرآنی، به تفسير عرفانی زندگی پيامبران نيز 
پرداخته است و گاهی ديده می شود که از انبيا و قصص 

قرآنی آن ها در مثنوی، به گونه هايی نمادسازی کرده است، مثلاً از 
حضرت سليمان(ع) علاوه بر مقام نبوت، به عنوان نماد عظمت مردان 
خدا بهره می جويد. هم چنين حضرت يوسف(ع) را نمادی از جلوه های 
الهی، خضر(ع) را نماد پير کامل و عارف واصل و حضرت عيسی(ع) 

را نماد روح می داند.

�كليدواژه ها: قرآن، مثنوی، نماد، واژه های قرآنی، قصص انبيا.

مقدمه
دقيق  نکته های  و  اشارات  از  مجموعه ای  فارسی،  ادبيات 
نيازمند آگاهی های خاص  و ظريفی است که دريافت معانی آن 
است و درک زيبايی و لذت بردن از آن ها نيز بدون اين آگاهی ها 
ممکن نمی شود. بيشتر اين باريک انديشی ها و ظرافت ها در کاربرد 
مضمون های قرآنی جلوه گر می شود، قرآنی که برای مسلمانان هم 
زبان دل است و هم ترجمان اعتقاد و شنيدن آن تقدّس و برکتی 
را تداعی می کند که هم آرامش بخش است و هم دارای شکوه 
معنوی. مثنوی معنوی مولوی يکی از منابع غنی ادبيات فارسی 
است و از مفاهيم و ترکيبات قرآنی سرشار است. قرآن، هم در لغات 
و تعبيرات مثنوی و هم در معانی و افکار آن جلوه دارد. به اعتقاد 
زرين کوب، کثرت و تنوع انحای اين تأثير به قدری است که نه فقط 
مثنوی را بدون توجه به دقايق قرآن نمی توان درک و توجيه کرد، 
بلکه حقايق قرآن در بسياری موارد به مدد تفسيرهايی که در مثنوی 
از معانی و اسرار کتاب الهی عرضه می شود بهتر مفهوم می گردد 
(زرين کوب، ۱۳۶۴، ۳۴۲). نگاهی به شعر مولانا نشان می دهد که 
گاه قسمت هايی از آيات بهره گيری شده، معنا و مفهومی فراتر از 

نمادهای قرآنی  
در مثنوی

معنای ظاهری پيدا می کنند و درحقيقت به صورت سمبل يا نماد آن 
مفهوم در شعرش جلوه گر می شوند.

حقايق  بازگويی  در  آن ها  قدرت  نمادها،  ويژگی های  از  يکی 
ماورائی خود است. هم چنان که نمادهای هنری، برای بازگويی ابعاد 
زيبايی شناختی از چنين قدرتی برخوردارند. آن چه حائز اهميت است 
شناخت نمادهاست، تا به اين وسيله بتوانيم زبان نمادين را بشناسيم. 
اين امر، در زبان عارفان قرآن شناسی هم چون مولوی، ملموس تر و 

واضح تر بيان می شود.

دکتر محمدرضا سنگری
 دکترای زبان و ادبيات فارسی و عضو هيئت علمی 
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
ليلا حاجی

 دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبيات فارسی 
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
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متن اصلی
اينک در يک نگاه اجمالی، به بررسی برخی واژه ها و چهره های 

قرآنی که مفهوم نمادين يافته اند، می پردازيم:

الف) واژه های قرآنی
۱. مازاغَ: شهود بی حجاب

کلمه ی قرآنی «مازاغَ» به گونه ای است که مفهوم نمادين از 
آن به ذهن تداعی می شود و ذهن پويای مولانا اين کلمه را به صور 

جالبی در کلامش نمادسازی کرده است.
چشم ظاهر ضابط حيله ی بشر

(۳۶۰۵/۵) چشم سِرّ حيران مازاغ البصر 

عقل کل را گفت مازاغ البصر
عقل جزوی می کند هر سو نظر
عقل مازاغ است نور خاصگان

عقل زاغ استاد گور مردگان  (۱۳۰۹-۱۰/۴)
چشم  طَغی»:  مَا  وَ  البَصَرُ  «مازاغَ  آيه ی  به  است  اشاره 

[محمد(ص)] به کژی نگراييد و از حد نگذشت (نجم: ۱۷).
در مورد اين آيه، کريم زمانی اين گونه نوشته است: «آيه ی فوق 
مربوط است به معراج نبی اکرم(ص). مفسران در اين که پيامبر(ص) 
طبق مفاد اين آيه چه چيزی را مشاهده کرده، اختلاف نظر دارند. 
جمع کثيری از مفسران قرآن کريم از آيه ی ۱۳ تا ۱۷ سوره ی نجم را 
مربوط به ملاقات دوباره ی پيامبر با جبرئيل دانسته اند، ازجمله: طبرسی 
(طبرسی، ۱۳۳۹: ۱۷۳/۹)، زمخشری (زمخشری، بی تا: ۴۲۱/۴)، امام 
فخر رازی (فخر رازی، بی تا: ۲۹۴/۲۸) و علامه طباطبايی (طباطبايی، 
۱۳۶۵: ۲۹۴/۱۹). آن ها گفته اند که پيامبر(ص) به هنگام بازگشت 
از معراج، جبرئيل را در صورت اصلی خود ديد و چشم او در اين 
مشاهده دچار لغزش و خطا نشد، ليکن قليلی از مفسران نيز می گويند 
طبق مفاد اين آيات، پيامبر(ص) حضرت حق را مشاهده کرد، اما نه 
با اين چشم بلکه با چشم قلب. سبب اين که اکثر مفسران، مشهود 
پيامبر(ص) را جبرئيل دانسته اند، بيم از افتادن به ورطه ی تجسيم 
خدا بوده است؛ مولانا در اين جا با قول اخير موافق است. او می گويد 
بندگان مقرب الهی فقط چشم به حضرت حق دوخته و با ظاهر 

فريبنده ی دنيا هيچ نظر نمی کنند» (زمانی، ۱۳۷۵: ۳۸۵/۱).

۲. خَمسين الَف: روز خداوند، زمانی بی نهايت و طولانی، 
طولانی ترين زمان

گرچه زاهد را بود روزی شگرف
کی بود يک روز او «خَمسينِ الَْف»  (۲۱۸۱/۵)

اقتباس از آيه ی «تَعرُجُ المَلائِکَئُ وَ الرّوحُ الَِيهِ فی يومٍ کانَ مِقدارهُ 
خَمسينَ الَفَ سِنَئً»: فرشتگان و روح در روزی که به اندازه ی پنجاه 
هزار سال [دنيوی] است به سوی او فرامی روند (معارج: ۴). نکته ی 

حضرت آدم(ع) 
در مثنوی نماد 
حرکت سالکی 

است که از 
آغاز معرفت به 

نهايت کمال 
می رسد. آدم، 

پله پله از 
مقامات تبتّل تا 
فنا به ملاقات 

الهی دست 
می يابد. سيری 
که مولانا از آدم 

بيان می دارد 
برگرفته از قرآن 

و تفاسير است
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جالب توجه در اين آيه، که مولوی از آن بهره جسته، اين است که 
هر روز از روزهای قيامت، معادل پنجاه هزار سال از سال های دنيوی 
است. منظور در اين بيت آن است که گرچه زاهد، سالک راه حق 
است و لختی را می پيمايد، ولی عارف عاشق در همان مدت، به 

اندازه ی پنجاه هزار سال طی طريق می کند.

۳. لا اُحِبُّ الآفِلين: ترک مظاهر حيات مادی
تا خوشت نآيد مقال آن امين

(۹۵/۶) در نُبی که لا احب الآفلين  

اندرين وادی مرو بی اين دليل
(۴۲۶/۱) لا احب الآفلين گو چون خليل  

آن که يک دم کم دمی کامل بود
نيست معبود خليل آفل بود

و آنک آفل باشد و گه آن و اين
نيست دلبر لا اُحِبُّ الآفِلين  (۱۴۲۹-۳۰/۳)

لاجرم اسفل بود از سافلين
ترک او کن لا اُحِبُّ الآفِلين  (۱۵۲۶/۴)

چون خليل از آسمان هفتمين
بگذرد که لا اُحِبُّ الآفِلين  (۱۵۵۹/۲)

اقتباس از آيه ی «فَلَمّا جَنَّ عَلَيهِ اللّيلُ رَءا کوکَباً قالَ هذا رَبّی 
فَلَمّا اَفَلَ قالَ لا اُحِبُّ الآفِلين»: زمانی که شب بر او پرده انداخت، 
ستاره ای ديد؛ گفت: اين پروردگار من است، آن گاه چون افول کرد، 
گفت: افول کنندگان را دوست ندارم (انعام: ۷۶). به طور کلی در مورد 
بهره گيری مولوی از اين واژه ی قرآنی به عنوان نماد بايد گفت که هر 
جا شاعر می خواسته مظهری برای يک امر يا يک شیء نابود شدنی يا 
فانی بيان کند، يا امری را کاستی پذير و زوال مند مطرح کند، از واژه ی 

قرآنی «لا اُحبُّ الافلين» بهره جسته است.

۴. الََست: پيمان الهی، پيمان ازلی
لاجرم دنيا مقدم آمدست

تا بدانی قدر اقليم الََست  (۶۰۰/۵)

هر که از جام الست او خورد پار
(۸۳۰/۵) هستش امسال آفت رنج و خمار  

بُد عمر را نام اين جا بت پرست
ليک مؤمن بود نامش در الََست  (۱۲۴۱/۱)

از پی مردم ربايی هر دو هست

سليمان(ع) در 
مثنوی علاوه 
بر دارا بودن 

سيمای پيامبر، 
نماد روحی 
است که به 

کمال رسيده و 
نمونه ی انسان 
کاملی است که 

معارف الهی 
را مستقيم و 
بلاواسطه از 
حق آموخته 

است

بنای مسجد 
آن گونه که در 
مثنوی تصوير 

می شود، نمادی 
است از عمارت 
قلب، که خانه ی 

حق است 
 البته مصالح و 
مواد بنا اعمال 

نيکوست که 
ديوار بهشت 

هم از آن جا به 
وجود می آيد

شاخ حلم و خشم از عهد الََست
بهر اين لفظ الََست مُستبين

نفی و اثبات است در لفظی قرين  (۲۱۲۴-۲۵/۵)

تا سحر جمله شب آن شاه عُلی
(۲۳۰۰/۶) خود همی گويد الََستی و بلی  

هر که خوابی ديد از روز الََست
(۲۳۴۸/۳) مست باشد در راه طاعات مست  

لفظ «الََست» اشاره است به آيه ی: «وَ اِذ اَخَذَ رَبُّکَ مِن ظُهُورِهِم 
ذُرّيَّتَهُم وَ اَشهَدَهُم عَلی انَفُسِهِم الََستُ بِرَّبِکُم قالوا بَلی شَهِدنا...»: و 
هنگامی را [ياد آر] که پروردگارت از پشت فرزندان آدم، ذرّيه ی آنان 
را برگرفت و ايشان را بر خودشان گواه ساخت که آيا پروردگار شما 

نيستم؟ گفتند: بلی، گواهی داديم... (اعراف: ۱۷۲).
مفسرين در خصوص اين آيه، مسأله ی پيمان ازلی و ميثاق 
همه ی  که  معنی  اين  به  کرده اند؛  مطرح  را  انسان ها  فطری 
و  يگانگی  بر  فطرتاً  «ذر»  عالم  يا  اَلَست  عالم  در  انسان ها 

آ

�
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وصف آدم مظهر آيات اوست  (۳۱۳۸/۶)

۲. حضرت نوح(ع)
در مثنوی، نوح(ع) نماد و نمونه ی صبر و ثبات اوليای حق تصوير 
می شود، چرا که به رغم تمسخر مردم زمانه اش و انکار خداوند توسط 
آنان، دست از انذار و ارشاد منکران برنمی داشت و در عين حال، 
اين امر برای خود نوح(ع) هم چون جلای آيينه ی روح، تجربه ای از 

سلوک راه حق و مرتبه ای از معراج کمال به نظر می آيد.
جور کفر نوحيان و صبر نوح

(۲۰۴۳/۶) نوح را شد صيقل مرآت روح  

۳. سليمان(ع)
سليمان(ع) در مثنوی علاوه بر دارا بودن سيمای پيامبر، نماد 
روحی است که به کمال رسيده و نمونه ی انسان کاملی است که 

معارف الهی را مستقيم و بلاواسطه از حق آموخته است.
پس سليمان همتی بايد که او

بگذرد زين صد هزاران رنگ و بو  (۲۶۰۹/۱)
مولوی در جايی سليمان(ع) را نمادی می داند از روح و جان 

انسان کامل و پيرِ واصل:
آن سليمان پيش جمله حاضر است

ليک غيرت چشم بند و ساحر است  (۳۷۸۲/۲)

مرغ کاو بی اين سليمان می رود
(۳۷۶۲/۲) عاشق ظلمت چو خفاشی بود  

با سليمان خو کن ای خفاش رد
(۳۷۶۳/۲) تا که در ظلمت نمانی تا ابد 

در جايی ديگر سليمان، نماد عظمت مردان خداست.
که هلا پيش سليمان مور باش

(۳۲۹/۴) تا بنشکافد تو را اين، دور باش  

۱-۳. مورچه
از آن جا که خداوند علم منطق الطير را به سليمان آموخته بود: 
يرِ وَ اوتينا مِن کُلّ شَیءٍ...»:  «... وَ قالَ يا اَيُّهَا النّاسُ عُلّمنا مَنطِقَ الطَّ
و [سليمان] گفت: ای مردم ما زبان پرندگان را تعليم يافتيم و از 
هر چيزی به ما داده شده است... (نمل: ۱۶). و نيز با توجه به آيه ی 
«حَتّی اِذآ اَتَوا عَلی وادِ الّنَملِ قالَت نَملَئٌ يا اَيُّهَا الّنَملُ ادخُلُوا مَساکِنَکُم 
لايَحطِمَنَّکُم سُلَيمانُ وَ جُنُودُهُ و هُم لايَشعُرونَ»: تا آن گاه که به 
به داخل  وادی مورچگان رسيدند، مورچه ای گفت ای مورچگان، 
خانه هايتان وارد شويد، مبادا سليمان و سپاهيانش شما را پايمال کنند 
(نمل: ۱۸). مولوی نيز با بهره گيری از اين آيات در مثنوی مورچه را 
نماد حقارت در مقابل سليمان می داند. در اين جا مور به سان مريدی 

حضرت 
موسی(ع) 
گاه چون 

شيخ کاملی 
برای قوم 

بنی اسرائيل، 
به مدد الهی 

معجزات 
خويش 

را آشکار 
می سازد و 
وادی های 
خطرناک 
رهايی از 
فرعون و 

قارون ستمگر 
را پشت سر 

می گذارد و به 
مقامات الهی 
نايل می گردد 

و گاه نماد 
عقل الهی و 

در برخی موارد 
نماد عقل 

بشری نيز 
هست

پروردگاری حق تعالی گواهی داده اند و عهد خود را بر اين اصل، 
با خدای خود بسته اند. زمخشری (زمخشری، بی تا: ۱۷۶/۲). اين 
پيمان و گواهی را از باب تمثيل و تخييل دانسته است (زمانی، 

.(۳۵۶/۲ :۱۳۷۲

ب) چهره های قرآنی
قصه های انبيا(ع) در مثنوی، همواره برای انسان ها سرمشق 
اخلاقی محسوب می شوند. مولانا ذکر آن ها و احوال امت هايشان را 
هم غالباً مايه ی عبرت و تذکر تلقی می کند. وی ذکر بعثت رسولان را 
به منظور رهنمون کردن بشر و اتصال وی به حق تعالی، مهم می داند 
و پيداست که بدون دلالت انبيا و التزام شريعت، که طريق آن هاست، 

برای انسان نيل و اتصال به حق ممکن نيست.
اين نجوم و طب وحی انبياست

عقل و حس را سوی بی سو، ره کجاست  
(۱۲۹۴/۴)

ترسيم  به  آن،  تفاسير  و  قرآن  از  کامل  بهره گيری  با  مولوی 
سيمای الهی و بشری پيامبران پرداخته است؛ اما علاوه بر آن در 
جای جای مثنوی ديده می شود که مولانا از سيمای پيامبران به عنوان 

نماد نيز بهره برده که به برخی از آن ها اشاره می کنيم:

۱. حضرت آدم(ع)
حضرت آدم(ع) در مثنوی نماد حرکت سالکی است که از آغاز 
معرفت به نهايت کمال می رسد. آدم، پله پله از مقامات تبتّل تا 
فنا به ملاقات الهی دست می يابد. سيری که مولانا از آدم بيان 

می دارد برگرفته از قرآن و تفاسير است.
آدم در مثنوی نماد شيخ کاملی است که از سوی خدا آمده است 

و با توبه و تضرع به سوی او بازمی گردد.
مقام خليفئ اللهی حضرت آدم مسير را به عارف نشان می دهد 
تا در طريقی گام بنهد که او را از نفسانيات و تاريکی ها دور کند و 

سرانجام به مقام خليفئاللهی برسد.
پس خليفه ساخت صاحب سينه ای

تا بود شاهيش را آيينه ای
پس صفای بی حدودش داد او

(۲۱۵۳-۴/۶) وآن گه از ظلمت ضدش بنهاد او  

به نظر مولانا از آن جا که حقيقت وجودی حضرت 
آدم(ع) در سلسله ی نظام کاينات، علت غايی 
است، لذا وجود وی در نزد اهل نظر 
حکم آينه ای دارد که خداوند ذات 

خويش را در آن رؤيت می کند.
اوصاف  اسطرلاب  آدم 

عُلوست

سيدامين باقری
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است که به دنبال شيخ کاملی چون سليمان است.
پس چرا از ابلهی پيش تو کور

(۱۰۳۷/۲) تن سليمان است و انديشه چو مور  

تو چو موری بهر دانه می دوی
(۳۷۰۴/۲) هين سليمان جو چه می باشی غَوی  

خاص و عامه از سليمان تا به مور
زنده گشته چون جهان از نفخ صور  (۲۷۴۱/۱)

۲-۳. خاتم سليمان(ع)
مولوی در مثنوی، خاتم سليمان را نماد دل می داند. او اعتقاد 
دارد خاتم سليمان، دل انسان است و ديو را هم مظهر نفس اماره 

می داند که بايد مطيع باشد.
خاتم تو اين دل است و هوش دار

تا نگردد ديو را خاتم شکار
پس سليمانی کند بر تو مدام

(۱۱۵۱-۲/۴) ديو با خاتم حذر کن والسلام  

«حضرت سليمان خاتمی داشته که فرشته ای مقرب به او داده 
است. اين انگشتری دارای چهار نگين بود که دو نگين آن را در 
حلقه ای برنجين و دو نگين ديگر را در حلقه ای آهنين نشانده بودند. 
با حلقه ی برنجين بر پريان و با حلقه ی آهنين بر شياطين و ديوان 

فرمانروايی می کرده است» (خزائلی، ۱۳۷۸: ۳۹۱).

۳-۳. مسجد اقصی
طبری در کتاب تفسيرش، شروع ساختمان مسجد اقصی را، 
که بعدها به بيت المقدس معروف و ناميده شد به حضرت سليمان(ع) 
نسبت می دهد و معتقد است که بعد از آن که زندگی داود به سر 
می رسد، به پسرش سليمان وصيت می کند که ساختن مسجد را تمام 
کند و حضرت سليمان(ع) به ديوان می فرمايد که کار ساختن مسجد 
را تمام کنيد (طبری، ۱۳۴۴: ۱۲۲۴/۵). بدون شک بنای مسجد در 
اين جا، آن گونه که در مثنوی تصوير می شود، نمادی است از عمارت 
قلب، که خانه ی حق است.  البته مصالح و مواد بنا اعمال نيکوست که 

ديوار بهشت هم از آن جا به وجود می آيد... (زرين کوب، ۱۳۷۲: ۷۷).
مولانا هم چنين مسجد اقصی را نماد دل می داند و می گويد:

گر روی رو در پی عَنقای دل
سوی قاف و مسجد اقصای دل

نو گياهی هر دم از سودای تو
(۱۳۱۳-۱۴/۴) می دمد در مسجد اقصای تو  

۴. حضرت موسی(ع)
موسی(ع) در مثنوی، گاه نماد مريدی است که با عنايت الهی 

رشد و نمو يافته، در مسير شريعت ربانی گام نهاده، طريقت معنوی 
را آزموده و به سر منزل حقيقت خليفئ اللهی واصل گرديده است و 
گاه چون شيخ کاملی برای قوم بنی اسرائيل، به مدد الهی معجزات 
خويش را آشکار می سازد و وادی های خطرناک رهايی از فرعون و 
قارون ستمگر را پشت سر می گذارد و به مقامات الهی نايل می گردد. 
علاوه بر اين در نظر مولوی، موسی(ع) گاه نماد عقل الهی و در برخی 

موارد نماد عقل بشری نيز هست.

۱-۴. خضر(ع)
خضر در مثنوی نماد عقل کامل است که کلی نگر و از همه ی 
وقايع مطلع است. قدرت تصرف و دخالت دارد. موسی در همراهی با 

خضر نماد عقل فلسفی است که جزئی نگر است و پرسش گر.
آه سری هست اين جا بس نهان

که سوی خضر می شود موسی دوان
چون گرفتت پير، هين تسليم شو

همچو موسی زير حکم خضر رو (۲۹۶۹/۱)

۵. حضرت عيسی مسيح(ع)
حضرت  ولادت  داستان  بيان  قرآن ضمن  آيات  طبق  مولانا 
(مادر  مريم  مشکلات  از  او،  گفتن  سخن  گهواره  در  و  مسيح(ع) 
عيسی(ع)) مبنی بر باردار شدن بدون همسر با حلول روح القدس و 
مورد سرزنش قرار گرفتن او سخن به ميان می آورد؛ در عين حال 

مولانا عيسی را نماد روح می داند و جسم را مرکب او می داند.
دم عيسی را نفس شيخ پير می داند که بايد سالک را به سر منزل 

مقصود رهنمون گرداند و او را حيات معنوی ببخشد.
همان گونه که گفتيم در مثنوی، عيسی نماد روح آمده است و 
حيوان چهارپا نماد جسم، لذا کسی که در فکر پرورش خرِ جسم است 

از شناخت حقيقت غافل می ماند و راه به معرفت نمی برد.
ترک عيسی کرده، خر پرورده ای

لاجرم چون خر برون پرده ای
طالع عيسی است علم و معرفت

طالع خر نيست ای تو خر صفت  (۱۸۵۰-۵۱/۲)

رحم بر عيسی کن و بر خر مکن
(۱۸۵۳/۲) طبع را بر عقل خود سرور مکن  

۱-۵. خُم عيسی
يکی از معجزات عيسی(ع) اين بود که اگر جامه ای صدرنگ را 
در خُم می انداخت، سياه و سفيد بيرون می آمد. خُم عيسی مظهر وجود 

مرد کامل است که منشأ آثار وجودی متعدد و متکثر است.
او ز يک رنگی عيسی بو نداشت
وز مزاج خمّ عيسی خو نداشت

جامه ی صد رنگ از آن خمّ صفا

يکی از 
معجزات 

عيسی(ع) 
اين بود که 

اگر جامه ای 
صدرنگ را در 

خُم می انداخت، 
سياه و سفيد 

بيرون می آمد. 
خُم عيسی 

مظهر وجود 
مرد کامل است 

که منشأ آثار 
وجودی متعدد 
و متکثر است

ابراهيم(ع) 
مظهر عارف 

حق جويی 
است که از 

اقليم حس تا 
قلمرو عشق 

با صفايی 
روحانی، که 
در قرآن از 

آن به «قلب 
سليم» تعبير 
شده است، 

همه جا طلبکار 
پروردگار 

خويش و طالب 
نيل به شناخت 
لقای اوست و 

خداوند او را در 
معرض ابتلا و 

امتحان قرار 
می دهد

رش
را
گا
خو
قار
علا

�
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(۵۰۰/۱ و ۵۰۱) ساده و يک رنگ گشتی چون ضيا  
خم صفا، همان خم عيسی(ع) است که مظهر و نماد دل مرد 

کامل است که هر چيزی به آن وارد می شود پاک و زدوده می شود.
خم صد رنگ در بيت زير منظور همان خم عيسی است که کنايه 

از جهان رنگارنگ و عالم کثرت است.
تا خم يک رنگی عيسی ما

بشکند نرخ خم صد رنگ را  (۱۸۵۵/۶)
قصه ی رنگرزی حضرت عيسی(ع) در کشف الاسرار (ميبدی، 
۱۳۵۶: ۱۳۳۰/۲) و تفسير ابوالفتوح (رازی، ۱۳۳۴: ۵۶۹/۱) نقل شده 
است. فروزانفر در شرح مثنوی شريف مقصود مولانا را اين می داند 
که عيسی(ع) مردم را به وحدت و محبت می خواند و هر که به حقيقت 
دين و آيين وی راه يابد از رنگ و اختلاف و تزوير خلاصی می يابد 

(فروزانفر، ۱۳۷۱: ۲۱۸/۱ و ۲۱۹).

۲-۵. صبغئ االله
مولوی در مثنوی، «صبغئ االله» را نماد خصلت ها و خوی های 

نيک و خدايی می داند که روح عرفا از آن رنگ گرفته است.
رنگ های نيکت از خم صفاست

رنگ زشتان از سياهابه ی جفاست
صبغئ االله نام آن رنگ لطيف
لعنئ االله بوی آن رنگ کثيف

«صبغئ االله» واژه ی قرآنی مربوط به آيه ی ۱۳۸ سوره ی بقره 
است که می فرمايد: «صِبغَئُ االلهِ و مَن اَحسَنُ مِنَ االلهِ صِبغئً...»:  اين 

است نگارگری الهی و کيست خوش نگارتر از خدا؟... (بقره: ۱۳۸).
صبغئ االله هست رنگ خم هو
پيسه ها يک رنگ گردد اندرو

چون در آن خم افتد و گوييش قم
(۱۳۴۵-۴۶/۲) از طرب گويد منم خُم لاتَلُم  

۳-۵. دم عيسی(ع)
در مثنوی، دم عيسی(ع) نماد نفس پير است که سالک را زنده 

می کند.
تا دم عيسی تو را زنده کند

(۱۹۱۰/۱) همچو خويشت خوب و فرخنده کند  

دم عيسی همان کلمات و اشارات مشايخ است که در هر وادی 
گره گشای سالکان حقيقت است.

۴-۵. مائده ی آسمانی
از لحاظ عرفانی در مثنوی، مائده، نماد غذای روحانی است که 

سبب تعالی و پرورش روح می گردد:
مائده عقل است نی نان و شِوی

(۱۹۵۴/۴) نور عقل است ای پسرجان را غِذی  

که اشاره دارد به «قالَ عيسی ابنُ مَريَمَ اللّهُمَّ رَبَّنا انَزِل عَلَينا 
ماءِ تَکُونُ لَنا عيداً لاَِوَّلنِا وَ اخِرِنا و ايئً مِنکَ...»: عيسی  مائِدَئً مِنَ السَّ
پسر مريم گفت: پروردگارا از آسمان خوانی بر ما فرو فرست تا عيدی 
برای اول و آخر ما باشد و نشانه ای از جانب تو... (مائده: ۱۱۴) و 
مربوط به زمانی است که حضرت عيسی(ع) با جمعی از ياران خويش 
به بيابانی رسيدند که هيچ آبادانی و طعامی در آن نبود، پس عيسی(ع) 

از خدای تعالی درخواست خوانی از طعام کرد.

۶. ابراهيم(ع)
ابراهيم(ع) در مثنوی علاوه بر مقام نبوت، نماد عارف کاملی 
است که در مبارزه با بت نفس، الگوی سالکان و مريدان بحر صفا 
گشته است. مولوی در داستان ابراهيم(ع) با توجه به اشارات قرآنی، 
به سرگذشت شيخ کاملی می پردازد که در ميدان نظر و عمل سربلند 
و پيروز است و مراحل فنای فی االله را پشت می گذارد و با اطمينان 
کامل به مرحله ی خليفئ  اللهی می رسد. ابراهيم از نگاه مولانا بيانگر 

سير تخلّی و تحلّی و تجلّی عارف است.
در مثنوی با توجه به آيات قرآن: «وَ اِنَّ مِن شيعَتِهِ لاَِبراهيمَ اِذ جاءَ 
رَبَّهُ بِقَلب سَليم»: و بی گمان ابراهيم از پيروان او [نوح] است. آن گاه 
که با دلی پاک به پيشگاه پروردگارش آمد (صافات: ۸۳ و ۸۴). و نيز 
«اِلاّ مَن اَتَی االلهَ بِقَلب سَليم»: مگر کسی که دلی پاک به سوی خدا 

بياورد (شعرا: ۸۹).
ابراهيم(ع) مظهر عارف حق جويی است که از اقليم حس تا 
قلمرو عشق با صفايی روحانی، که در قرآن از آن به «قلب سليم» 
تعبير شده است، همه جا طلبکار پروردگار خويش و طالب نيل به 
شناخت لقای اوست و خداوند او را در معرض ابتلا و امتحان قرار 
می دهد و با آزر که پيشه ی بت تراشی دارد، قطع رابطه می کند: «وَ 
اِذا قالَ ابِراهيمَ لاَِبيهِ ازَرَ اَتَتّخِذُ اَصناماً ءالِهئً انِّی اَراکَ و قَومَکَ فی 
ضلالٍ مُبينٍ»: هنگامی که ابراهيم به پدر خود «آزر» گفت: آيا بتان 
را خدايان [خود] می گيری؟ من همانا تو و قوم تو را در گمراهی 

آشکار می بينم (انعام: ۷۴).
او به صنعت آزرست و من صنم

آلتی کاو سازدم من آن شوم  (۱۶۸۵/۵)
الهی  اشارت  متضمن  که  رؤيايی  واسطه ی  به  را  فرزندش 
المَنامِ  بُنَیَّ انِّی اَری فی  است عرضه ی تيغ می دارد: «... قالَ يا 
در  من  من!  پسرک  ای  گفت:  تَری...»:  ماذا  فَانظُر  اَذبَحُکَ  اَنّی 
خواب ديدم که تو را سر می برم، پس ببين چه به نظرت می آيد؟... 

(صافات: ۱۰۲).

حلق پيش آورد اسماعيل وار
کارد بر حلقش نيارد کرد کار  (۳۸۵/۲)

من خليلم تو پسر پيش بچُک
سر بنه انی ارانی اذبَحُک  (۴۱۷۳/۳)

«جمال يوسف 
آن گونه که 
در مثنوی 
و اشارات 

صوفيه تصوير 
می شود، 

مظهر و مرآت 
جمال حق 

است»

احيای مجدد 
چار مرغ 
خليل که 

تمثيل حشر 
جسمانی 

است، متضمن 
 الزام قمع 

هواهای 
جسمانی ـ 
که مرگ از 

عالم حيوانی 
و ولادت در 
عالم کمال 
را تصوير 

می کند ـ نيز 
هست
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يا چو اسماعيل صبّار مجيد
(۳۹۸۴/۶) پيش عشق و خنجرش حلقی کشيد  

و نيز از آن چه مولانا در باب مفهوم بت و ارتباط آن با نفی بت و 
بت گر، گفته است نيز برمی آيد که اقدام ابراهيم خليل(ع) در شکستن 
بت ها همان گونه که قرآن کريم فرموده، در نزد مولوی اشاره به نوعی 
مجاهده با نفس اماره است: «و لقد ءاتَينا ابراهيمَ رُشدَهُ مِن قَبلُ و کُنّا 
بِهِ عالِمينَ»: و در حقيقت پيش از آن به ابراهيم رشد [فکری] داديم 

و به [شايستگی] او دانا بوديم (انبياء: ۵۱).

۱-۶. چهار مرغ خليل(ع)
در قرآن کريم سوره ی بقره آيه ی ۲۶۰، ابراهيم(ع) از خداوند، 
زنده کردن مردگان را می خواهد و خداوند به او دستور کشتن و پاره 
کردن چهار مرغ را می دهد که هر کدام را روی قله ی کوهی قرار 
بده، آن گاه آن ها را صدا بزن، به امر خدا زنده شده و به سوی تو 

خواهند آمد.
و  می داند  چيزی  نماد  را  مرغ  چهار  اين  از  کدام  هر  مولانا 

می گويد:
سر ببر اين چار مرغ زنده را
سروری کن خلق ناپاينده را

بط و طاووس است و زاغ است و خروس
اين مثال چار خلق اندر نفوس

بط حرص است و خروس آن شهوت است
جاه چون طاووس و زاغ امنيت است  (۴۴-۴۲/۵)

«احيای مجدد چار مرغ خليل که تمثيل حشر جسمانی است، 
متضمن  الزام قمع هواهای جسمانی ـ که مرگ از عالم حيوانی و 
تصوير می کند ـ نيز هست» (زرين کوب،  ولادت در عالم کمال را 

۱۳۷۲: ۵۰ و ۵۲).
مولانا در جايی نيز ابراهيم را نماد پاکی می داند:

در تو نمرودست آتش در مرو
(۱۶۰۶/۱) رفت خواهی اول ابراهيم شو  

۲-۶. آزر
طبری در تفسير خود آزر را پدر ابراهيم و وزير نمرود می داند که 
او را سخت نيکو می داشت و اين آزر بت تراش بود و خزينه ی ملک 

نمرود به دست او بود (طبری، ۱۳۴۴: ۴۶۸/۲).
چون تواند ساخت با آزر، خليل

(۲۱۲۵/۶) چون تواند ساخت با رهزن دليل  

آزر در مثنوی نماد طبيعت و نفس است و بت ها و نقوش وی 
نيز رمز اشيای مادی و طبيعی و تعلقات و خواسته ها و اميال نفسانی 
می گردد. هم چنين آزر نماد کسانی است که شيفته ی تعلقات مادی و 

سرگرم امور دنيوی اند.

۳-۶. اسماعيل(ع)
مقابل  در  نماد عشق و صوفی سالک است، چون  اسماعيل 
خواست حق يا محبوب تسليم محض است و آماده و پذيرای مرگ. 
از ديد عاشق و معشوقی نيز می توان گفت ابراهيم نماد معشوقی 
است که عاشق يعنی اسماعيل(ع) تسليم تيغ اوست و آماده ی قربانی 

شدن در راه عشق او.
البته در جايی ديگر مولانا، ابراهيم(ع) را در مقابل اسماعيل(ع)، 

نماد جان می داند که اسماعيل نماد تن و جسم اوست.
تن چو اسماعيل و جان هم چون خليل

کرد جان تکبير بر جسم نبيل
گشت کشته تن ز شهوت ها و آز

شد به بسم االله بسمل در نماز  (۲۱۴۵-۴۶/۳)

۴-۶. نمرود
«نمرود در مثنوی نماد نفس است و آتش نمرود آتش نفس 

است» (پورنامداريان، ۱۳۶۴، ۲۱۴).
در تو نمرودی است، آتش در مرو

رفت خواهی، اول ابراهيم شو  (۱۶۰۶/۱)

۷. يوسف(ع)
يوسف در مثنوی نمادی از جلوه ی حق است. زيبايی يوسف(ع) 
رمزی از جلوه های الهی است که انسان عارف و عاشق به هرچه 
می نگرد زيبايی و چهره ی معشوق را می بيند. «جمال يوسف آن گونه 
که در مثنوی و اشارات صوفيه تصوير می شود، مظهر و مرآت جمال 

حق است» (زرين کوب، ۱۳۷۲: ۵۸).

۱-۷. يعقوب(ع)
به طور کلی يعقوب مظهر کسانی است که لياقت و شايستگی 
دريافت و درک حقايق الهی را دارند و بوی گلستان اسرار و حقايق 
الهی را درمی يابند. به طور خلاصه يعقوب نمونه ی انسان کامل و 

طالب راستين حقيقت است.
آن چه يعقوب از رخ يوسف بديد

(۳۰۳۰/۳) خاص او بُد آن به اخوان کی رسيد؟  

۲-۷. برادران يوسف(ع)
برادران يوسف(ع) نماد انسان هايی هستند که از ادراک حقايق 
ربانی و معرفت الهی بی بهره اند و در داستان يوسف(ع) نمونه ای از 

انسان های حاسد و کينه ورز هستند.
آن چه يعقوب از رُخ يوسف بديد

خاص او بُد آن به اخوان کی رسيد؟
جوع يوسف بود آن يعقوب را
بوی نانش می رسيد از دور جا

و آن که صد فرسنگ زان سو بود او
چون که بُد يعقوب می بوييد او  (۳۰۳۰-۳۲/۳)
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۳-۷. بوی پيراهن يوسف(ع)
بوی پيراهن يوسف در مثنوی نماد تجليات الهی است.

بوی پيراهان يوسف کن سند
(۳۲۲۱/۴) زان که بويش چشم روشن می کند  

در بررسی نمادهای قرآنی که در مثنوی مورد بهره گيری قرار 
قرار  پيش چشم هر کسی  نکته ی سؤال برانگيز که  است،  گرفته 
می گيرد اين است که از ميان آيات متعددی که واقعه ای خاص يا 
موضوع ويژه ای را بيان می کنند؛ چرا ذهن انتخابگر مولوی تنها به 
بهره گيری از واژه ای خاص از آيه اکتفا کرده و معيارش برای گزينش 

اين واژه نسبت به واژگان ديگر آيه چه بوده است؟
در اين جا می توان اين گونه استنتاج کرد که برداشت های ذوقی 
شاعر از اين واژگان خاص می تواند معيار اساسی در گزينش آن ها 
تلقی بشود. درحقيقت واژه ی برگرفته شده توسط مولوی می تواند 
به عنوان هسته ی مرکزی آيه تلقی شود. لذا در نظر مولانا آن واژه 

مفهومی فراتر از خود را در ذهن تداعی کرده است.
به طور نمونه از ميان واژگان متعدد در آيه ی ۱۷۲ سوره ی اعراف، 
واژه ی «الََست» بيشتر از بقيه ی واژگان مورد استفاده قرار گرفته است 
و دليلش اين است که اين کلمه، مفهومی فراتر دارد که دارای مرکزيت 
بيشتری است. «الََست» در دوره های مختلف شعر فارسی به عنوان 
نمادی از پيمان الهی و روز ازل مطرح گرديده است. دليل انتخاب اين 
واژه توسط مولوی به اين صورت در ذهن متبادر می شود که «الََست» 
اولين واژه ای است که حضرت حق تعالی با آن انسان را مورد خطاب 
قرار داده و تداعی کننده ی پيمان گرفتن حضرت حق از آدميان در آغاز 
خلقت است، در ضمن «الََست» که يک استفهام است در بعد بلاغی 

می توانست مفهوم اثبات و ايجاب (هستم) را القا نمايد.
مولانا  بهره گيری  شيوه های  به  راجع  ديگر  بررسی های  در 
از واژه های قرآنی (خصوصاً به عنوان نماد) می توان واژه ی «قاب 

قوسين» را مورد توجه قرار داد:
بازگو  آياتی که جريان معراج حضرت رسول(ص) را  از ميان 
می کنند، عبارت قرآنی «قاب قوسين» به عنوان نماد و مظهر قرب 
به حضرت حق تعالی مطرح شده است. در جريان معراج، حضرت 
رسول(ص) به عنوان انسان کامل، پس از سير در عوالم هستی به 
بالاترين مرحله ی قرب می رسد. «قاب قوسين» که به معنی «اندازه ی 
دو کمان» است علاوه بر نغمه ی آهنگين حاصل از تکرار واج های 
هم گونه، از مزيت ديگری در ذهن شاعر نيز بهره مند است و آن اين که 
قوس و انحنا در فرهنگ شرقيان همواره از محبوبيت خاصی برخوردار 
بوده است: گنبد، اماکن مقدس، آسمان، محراب مساجد و... همگی 
منحنی و مقوس اند. علاقه به انحنا حتی در خوشنويسی ايرانی نيز 
ظاهر است. خط نستعليق که يکی از محبوب ترين خطوط ايرانی ست 
از انحنا بيشترين استفاده را برده است. علاوه بر اين می توان گفت 
هبوط انسان از عالم بالا به عالم سفلی و صعود دوباره ی او به عالم بالا 
و قرار گرفتن در جايگاه قرب الهی به صورت دو قوس (قوس نزولی 
و قوس صعودی) در نظر گرفته شده است که شايد دليل بهره گيری 

مولانا از اين واژه به عنوان نماد قرآنی از اين امر نيز باشد.

نتيجه گيری
از نظرگاه ادبيات، وظيفه ی نماد، وحدت بخشيدن به اجزا  و عناصر 
پراکنده در يک جزء، به نمايندگی از کل است. آثار نمادين، بازتاب 
تجربيات روحانی و عاطفی زيبا و ادبی هستند. مثنوی معنوی مولانا 
يکی از آثار وزين ادب پارسی است که در آن نمادهای بسياری وجود 
دارد؛ اگرچه طراحی از پيش تعيين شده ای در آن مشاهده نمی شود، اما 
همين امر باعث شده است که در آن تکلف و تصنع کمتری يافت شود. 
نمادها در مثنوی با توجه به باور و انديشه ی شاعر شکل تازه ای به خود 
گرفته اند، يعنی ممکن است در برخی ابيات، استعاره ای آن قدر تکرار 
بشود که از حد استعاره خارج گردد و به نماد تبديل شود. اين جاست که 

قوت و قدرت خلاقيت مولوی بيشتر آشکار می شود.
بهره های مولانا از آيات قرآن در مثنوی فراوان است. يکی از 
زيرمجموعه های بهره گيری از آيات، استفاده از واژگان و ترکيبات 
قرآنی به عنوان نماد است. گاه نيز، وی از مفهوم نمادين نام انبيا، 
قصص قرآنی، شخصيت ها و عوامل مرتبط با انبيا در قرآن بهره 
جسته است. نمادسازی، خصوصاً استفاده از نمادهای قرآنی در مثنوی 
از اسلوب های خاص اوست که باعث شده اثر عرفانی اين شاعر 

گران قدر، جذاب تر و تأثيرگذارتر شود.
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